
  
  
  
  

    
  زدايي كيفري؛ بازتابي نوين از الغاگرايي كيفريتعقيب

  
  بجنوردي عبدالرضا جوان جعفري دكتر

  شناسي دانشگاه فردوسي مشهدو جرمدانشيار حقوق جزا 
 محسن نورپور

 شناسي دانشگاه فردوسي مشهددانشجوي دوره دكتراي حقوق جزا و جرم

  
  

  

الغاگرايان درباره ظرفيت و توانايي حقوق كيفري براي كنترل جرم ترديد دارند و معتقدند تـا زمـاني   
وجود دارد، نبايد در وهله نخسـت از حربـه مجـازات     تر براي كنترل جرمتر و انسانيهاي آسانكه راه

آموزه الغاگرايي مدعي است كه نظام رسمي كيفري، عـلاوه بـر اينكـه در پيشـگيري از     . استفاده نمود
باشد و با وارد آوردن انگ مجرمانه به فرد، موجبات بزهكـاري  زا نيز ميتكرار جرم تأثيري ندارد، جرم

همين خاطر خواهان عدم دخالت حقوق كيفري و يا در نهايت دخالت  به. آوردمجدد وي را فراهم مي
هـاي الغـاگرايي تـاكنون در سياسـت جنـايي      يافتـه . محدود و ضروري آن در فرايند رسـيدگي اسـت  

زدايـي كيفـري نيـز    تعقيـب . زدايي، كيفرزدايي و قضازدايي تبلور يافتـه اسـت  كشورها در اشكال جرم
سياست عدم مداخله حقـوق كيفـري اسـت كـه در پـي شكسـت       مفهومي جديد و در راستاي همين 

از جملـه  . تعقيب كيفري سنتي كه رويكردي سـركوبگر در پيگـرد مجـرمين دارد، ارائـه شـده اسـت      
توان ترافعي شدن امر تعقيب، قضاوتي شدن دادسرا، گزينشـي شـدن   زدايي ميپيامدهاي مهم تعقيب
ش جمعيت كيفري و رعايت كرامت انساني را نام بخشي به فرايند كيفري، كاهپيگرد متهمين، سرعت

هـاي آن در سياسـت جنـايي    زدايي كيفري، جلوهدر اين مقاله بعد از بيان مفهوم و مباني تعقيب. برد
  .تتقنيني ايران مورد بررسي قرار خواهد گرف

  

  .كيفري هاي تعقيبزدايي كيفري، رويكرد اقتضاي تعقيب، جايگزينالغاگرايي، تعقيب :هاكليد واژه
  
10/6/1392  :  تاريخ دريافت  :پست الكترونيكي نويسنده مسئول  

mohsen@yahoo.com.nourpour   23/6/1394  :تاريخ پذيرش نهايي  
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  مقدمه
عدم موفقيت نظام عدالت كيفري در پيشگيري از بزهكاري با توسل به رويكردهاي يكجانبـه  

عدم مداخله حقـوق  «هاي را به فكر اتخاذ سياست كيفري و سركوبگرانه، انديشمندان حقوق
محدودسـازي مداخلـه آن در   «آن،  شدهو يا در شكل تعديل» الغاگرايي كيفري«يا » كيفري

  .انداخته است» فرايند كيفري
الغاگرايان با عقيده رايج دربـاره ظرفيـت و توانـايي حقـوق كيفـري بـراي كنتـرل جـرم         

كننـد كـه هـيچ توجيـه     دي مجازات هسـتند و ادعـا مـي   ها اساساً منكر سودمن آن. مخالفند
هاي ديگـر بـراي اجـراي قـانون در     معتبري براي مجازات وجود ندارد، مخصوصاً وقتي گزينه

مطابق نظر الغاگرايان، راه حل كيفر به طـور كلـي كيفيـت اخـلاق، حيـات و      . دسترس باشد
ري بايد با هدف و مبنايي ديگـر  بنابراين رويكرد عدالت كيف. گذاردزندگي در جامعه تأثير مي

: 1387دهـان،  (جايگزين شود كه مبتني بر پرهيز از هرگونه اعمال صدمه و رنج و درد باشد 
) 15: 1393غلامـي،  (» اصل حداقل بودن حقوق جزا«الغاگرايي كيفري با عناوين ).34-333
  .استنيز نام برده شده ) 41: 1393نوبهار، (» اصل كاربرد كمينه حقوق كيفري«و 

رسد، داراي رويكردي افراطي محـض و عـدم   الغاگرايي برخلاف آنچه در ابتدا به نظر مي 
، بلكـه معتقـد اسـت كـه حقـوق كيفـري و بـه        )323: دهان، پيشـين (مداخله مطلق نيست 

بايـد  ) 16: 1390هوسـاك،  (يـاد شـده اسـت    » ضرر ضروري«خصوص مجازات كه از آن به 
-ي، سبك كردن بار نظام كيفري و توزيع آن ميـان نظـام  هدف الغاگراي. آخرين راه حل باشد

رايجيـان  (است ... هاي حقوقي ديگر همچون حقوق مدني، حقوق اداري، حقوق انضباطي  و 
به گفته روكسين، حقوق كيفري، تنها وسيله مناسب بـراي حمايـت از   «). 94: 1381اصلي، 
ها شود كه ديگر راهر گرفته ميحقوق كيفري تنها زماني به كا. ها و منافع موجه نيستارزش

. هاي اداري و ضمانت اجراي غيركيفري كارايي نداشته باشدمانند اقامه دعوي مدني، راه حل
كـاركرد مجـازات   .شـود ناميده مـي » حل سياست اجتماعيآخرين راه«از همين رو، مجازات، 

-صـالح و ارزش صرفاً حمايت فرعي و جانبي و نه حمايت گسترده و همه جانبـه از منـافع، م  

وسـايل و  «در اين زمينه بيان داشته است كـه  » رو«همچنين ). 43: نوبهار، پيشين(» هاست
ابزارهاي كيفري، نه بهترين و نه، تنها ابزارهايي هستند كـه جامعـه بـراي دفـاع از خـود در      

  ). 132:  1390پرادل، (» اختيار دارد
به عنوان مبناي الغاگرايي كيفري و خواه هاي ليبراليسم و جمهورياز لحاظ نظري، نظريه

» آزادي«در اين دو تئوري با توجه به محوريت . اصل حداقل بودن حقوق جزا بيان شده است
هـاي  ، تأكيد بر استفاده هر چه كمتر دولت در توسل بـه حربـه  »قلمرو حاكميت شخصي«و 

  ).22-28: غلامي، پيشين(هاي اشخاص است كيفري و عدم تحديد آزادي
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رسـد نخسـتين مبـدع انديشـه الغـاگرايي كيفـري را بايـد        تـاريخي بـه نظـر مـي     از نظر
را به كـار بـرد و بـا    » هاي كيفريجانشين«وي براي اولين بار اصطلاح . دانست» انريكوفري«

ها و تدابير اجتماعي در زمينـه پيشـگيري   آموزي مجازات، اقدامتوجه به شكست جنبه عبرت
نجفـي ابرنـدآبادي و   (ت سوسياليستي وي بود، تـدوين نمـود   از بزهكاري كه ملهم از اعتقادا

الغاگرايي كيفري بعد از فري توسط جنبش دفاع اجتماعي نـوين  ). 153: 1393هاشم بيكي، 
باشند كه البتـه  از نمايندگان اين جنبش، فيليپوگراماتيكا و مارك آنسل مي. توسعه داده شد

تيكا خيلي تندرو است و در نظر دارد مفاهيم گراما. برداشت واحدي  از دفاع اجتماعي ندارند
بزه، مسئوليت و كيفر را كلاً حذف نمايد و خواهان الغاي فرايند كيفري به طـور كلـي اسـت    

باشـد  ولي آنسل خواهان حفظ چارچوب حقوق كيفري و در عين حال قضـازدايي از آن مـي  
عليـه نظـام سـنتي    دفاع اجتماعي از يك سو، واكنش سـنجيده  ). 20-119: پرادل، پيشين(

سـان دفـاع اجتمـاعي از همـان آغـاز يـك جنـبش        سركوبي كيفري سزادهنده است؛ بـدين 
مند به تضـمين حقـوق   از سوي ديگر علاقه. شودضدكيفري يا لااقل غيركيفري محسوب مي
ايـن همـان چيـزي اسـت كـه      . هاي انسـاني اسـت  فردي، حمايت از انسان و شكوفايي ارزش

  ).48: 1391آنسل، (ماعي نام گرفته است بشرگرايي جنبش دفاع اجت
هـم در   1970و دهـه   1960هاي دهه  هاي اصلاح زندان در سالالغاگرايي در پي نهضت

شناسـي انتقـادي و   اروپاي غربي و هم در آمريكاي شمالي به عنوان پارادايم جديـد در جـرم  
ز آن از نظـام  رويكرد جايگزين نظام كنترل رسمي جرم، مطرح شد ولي تدريجاً نقطـه تمرك ـ 

زندان به كل نظام كيفري گسترش پيدا كرد و در نتيجـه درگيـر بررسـي انتقـادي گفتمـان      
دهان، ( هاي كيفري و نظام عدالت كيفري شدكيفري و به ويژه مفاهيم جرم و مجازات، رويه

از جمله علل بسط اين تفكر، كثرت جرايم در قوانين موضوعه، عـدم اجـرا يـا    ). 326: پيشين
ل اجرا بودن بخش مهمي از اين مجموعه، ايمان به دفاع از جامعه از طريق شيوه هاي غيرقاب

  ). 133: پرادل، پيشين(سريعتر و سبكتر نسبت به حقوق كيفري اشاره نمود 
گرايي كيفري كه خواهان دخالـت محـدود و ضـروري ابزارهـاي     آموزه الغاگرايي و كمينه

زدايـي،  هـاي جـرم  جنـايي كشـورها در شـكل   كيفري در فرايند كيفري اسـت، در سياسـت   
گـرايش اخيـر الغـاگرايي، تعقيـب حـداقلي        1().كيفرزدايي و قضازدايي تبلـور يافتـه اسـت    

                                                 
نجفي ابرنـدآبادي، علـي   : زدايي، كيفرزدايي و قضازدايي رجوع شود بهجهت اطلاعات تكميلي در زمينه جرم. 1

؛ گروهي 1393شناسي، انتشارات كتابخانه گنج دانش، چاپ سوم، حسين و هاشم بيكي، حميد،  دانشنامه جرم
، »ي قضـايي واحد ترجمة مركز مطالعـات توسـعه  «ي زدايياروپا، ترجمهگزارش جرماز نويسندگان شوراي اروپا، 

نامه ؛ داوودي گرمارودي، هما، كيفرزدايي و حقوق موضوعه ايران، پايان1384انتشارات سلسبيل، چاپ نخست، 
 1374كارشناسي ارشد، دانشگاه تهران، سال 
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متهمين توسط دادستان و تلاش براي كنارگذاري پيگرد كيفري است كه در ايـن نوشـتار از   
  .ايمياد كرده» زدايي كيفريتعقيب«آن به 

زدايـي كيفـري بيـان خواهـد شـد و اينكـه آيـا        مفهوم تعقيب در اين مقاله در گفتار اول
بنـد  (هـايي مواجـه اسـت؟    دادستان در اين فرايند، داراي اختيار مطلق است يا با محدوديت

روش اجبـاري  (گرايـي  زدايي كيفري و علل رويگرداني از تعقيبسپس به مباني تعقيب). اول
در ). بنـد دوم (شـود  پرداخته مي) تعقيبروش اقتضاي (زدايي آوري به تعقيبو روي) تعقيب

هـاي فـوق   يك از روشگفتار دوم نيز اين موضوع بررسي خواهد شد كه قانونگذار ايران، كدام
از رويكرد سابق خويش  1392را اتخاذ نموده است؟ آيا مقنن در قانون آيين دادرسي كيفري 

ياسـت سـختگيرانه قبلـي    هايي براي پيگرد متهمين معرفي نموده يا بـر س عدول و جايگزين
  اصرار ورزيده است؟

  
  زدايي كيفريمفهوم و مباني تعقيب: گفتار اول

زدايي كيفري و در بند دوم، مباني آن تحليل خواهد در اين گفتار، در بند اول، مفهوم تعقيب
  .شد

  زدايي كيفري مفهوم تعقيب: بند اول
ب متهمين، دو رويكـرد حـداكثري   در مورد ميزان اختيارات دادستان در تعقيب يا عدم تعقي

يا تركيبي از اين دو در كشورهاي مختلف مورد پذيرش قرار گرفته  1تعقيب و حداقلي تعقيب
شـود،  براساس رويكرد اول، دادستان كه نماينده جامعه در پيگرد متهمين محسوب مي. است

دادگـاه را  چون و چراي تعقيب تمامي جرايم و ارسال پرونده جهت كيفردهـي بـه   تكليف بي
نگري در برابر قـانون، رعايـت اصـل تفكيـك     توان يكساناز جمله محاسن اين روش مي. دارد

هاي زائد، بازدارندگي عـام و جلـوگيري از   بين مقام تعقيب از مقام صدور رأي، كاهش هزينه
  .استبداد و خودسري مقامات قضايي را نام برد

ري تعقيب كه كندي و اطاله دادرسـي را  با توجه به ناكارآئي و ناموفق بودن روش حداكث
در پي داشته و عدم ضرورت استفاده از ابزارهاي كيفـري، تمايـل سياسـتگذاران جنـايي بـه      

شناسـي و بـه خصـوص    هاي جرمسهم يافته. پذيرش روش حداقلي تعقيب بيشتر شده است
اين آموزه در مرحله اگر تا به حال نتايج . آموزه الغاگرايي كيفري در اين باره انكارناپذير است

                                                 
، »اقتضـاي تعقيـب  «، »تناسب تعقيب«، »اشتن تعقيبموقعيت د«هاي سيستم رويكرد حداقلي تعقيب با نام. 1
 . شودنيز شناخته مي» اختياري بودن تعقيب«و » مصلحت تعقيب«، »مفيد بودن تعقيب«
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دادرسـي و  انگاري، كيفرگذاري و كيفردهي ظهور پيدا كرده است، امروزه در مرحله پيشجرم
  .توان از آن بهره جستبه خصوص مرحله تعقيب نيز مي

كمينه بـودن حقـوق جـزا، در سياسـت     /هاي الغاگرايي كيفري يا اصل حداقلاغلب آورده
از . نمود پيـدا كـرده اسـت   » كيفري به معناي عام آنهاي جايگزين«جنايي تقنيني در قالب 

هـاي  ، جـايگزين 2هاي حبس، جايگزين1هاي كيفرتوان به جايگزينها ميجمله اين جايگزين
، افزايش اختيارات قاضي اجراي احكام، افـزايش اختيـارات پلـيس در قالـب     3بازداشت موقت

مورد اخير در مقالـه حاضـر مـورد    را نام برد كه  4هاي تعقيبگري كيفري و جايگزينميانجي
  .گيردتحليل قرار مي

تـوان مجموعـه تـدابير و راهبردهـايي دانسـت كـه دادسـتان        زدايي كيفري را ميتعقيب
براساس شرايط پرونده از جمله نوع جرم ارتكابي، ميـزان خسـارت وارده، شخصـيت مـتهم و     

درنظر گرفتن منفعت جامعه ديده و ميزان قابليت سازگاري وي با جامعه، جبران خسارت بزه
بـا  (و طرفين دعوا، از راهبردهاي كنارگذار تعقيب استفاده نموده و پرونده را به طـور موقـت   

  .در دادسرا بسته و بايگاني نمايد) بدون اخذ تعهد از متهم(يا دائم ) اخذ تعهد از متهم
سـت بـه   و صـدور كيفرخوا » تعقيب«نيست، بلكه » عدم تعقيب«زدايي به معناي تعقيب

در ايـن  . شودهاي شديد اجتماعي و به عنوان آخرين راه حل اعمال ميعنوان يكي از واكنش
» اختيـار تعقيـب  «هـا،  بدون چون و چراي پرونده» تكليف تعقيب«فرايند، دادستان به جاي 

هاي دادستان در امر كنارگذاري تعقيب و استفاده از جايگزين. شودگرايانه را دارا ميمصلحت
داراي اختيار مطلق نيست، بلكه براساس شرايط پرونده دست به پيگرد يا كنارگذاري آن آن، 
  .زندمي

                                                 
قـانون   46و  40، 39راهبردهاي معافيت از كيفر، تعويق صدور حكم، تعليق اجراي مجـازات مقـرر در مـواد    . 1

 .از اين موارد هستند 1392مجازات اسلامي 

و همچنين نظام نيمـه آزادي و نظـام آزادي مشـروط موضـوع      1392قانون مجازات اسلامي  87تا  64مواد  .2
 .اين قانون 58و  57، 56مواد 

نظـارت  «ايـن مـاده بـا عنـوان     » چ«به خصـوص بنـد   1392قانون آيين دادرسي كيفري  217موضوع ماده . 3
الهـي مـنش، محمدرضـا، بازداشـت موقـت و      : بـه براي اطلاعات تكميلي در اين زمينـه رجـوع شـود    . »قضايي

 .1389هاي آن در حقوق ايران و فرانسه، انتشارات مجد، چاپ اول، جايگزين

بينـي شـده اسـت تـا     گـذار پـيش  ها و اقداماتي است كه توسـط قـانون  هاي تعقيب، مجموعه شيوهجايگزين. 4
تاي اصـلاح و بازاجتمـاعي كـردن فـرد و     دادستان به عنوان مقام تعقيب به جاي پيگرد دعواي عمومي در راس ـ

  ). 331: 1389كوشكي، (ديده از آن استفاده كند تضمين حقوق بزه
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محـور قابـل تقسـيم    ديـده محور و بـزه محور، متهمشرايط مذكور به سه دسته شرايط بزه
» خـرد و كـم اهميـت بـودن    «، »تعزيري بودن«از جمله شرايط مربوط به بزه ارتكابي، . است

از شرايط مربـوط بـه مـتهم نيـز     . آن است» غيرقابل گذشت بودن«، و )8 و 7، 6هاي درجه(
. وي اشـاره نمـود  » قابليت بازاجتماعي شدن«و » عدم سوء پيشينه مؤثر كيفري«توان به مي

شناسي باليني دارد كـه در قسـمت   اين شروط حكايت از تعامل آيين دادرسي كيفري با جرم
يـا  » گذشـت وي «ديـده نيـز   شرط مربوط به بزه. ودشزدايي به آن پرداخته ميمباني تعقيب

هاي اين شرط به وضوح حكايت از تأثيرپذيري قانونگذار از يافته. است» جبران خسارت وي«
در واقع يكـي از شـرايط   . شناسي حمايتي يا ثانويه داردديدهعدالت ترميمي و به خصوص بزه

شناسـي  ديـده اسـت كـه در بـزه   ديده يا گذشـت وي  زدايي، جبران خسارت بزهاصلي تعقيب
قـانون   82و  81، 80اين شروط مستنبط از مـواد  ( حمايتي نيز همين امر، مورد تأكيد است

  ).است 92آيين دادرسي كيفري 
با افزايش اختيارات دادستان، دادسرا از ماهيت اداري خارج شده  و جنبه قضائي به خود 

ظايف قضات نشسته و صلاحيت محـاكم  قضاوتي شدن دادسرا به اين معناست كه و. گيردمي
هـا اختيـار حـل و    با تقويت صلاحيت مقامات دادسرا، آن. شودكيفري به دادسرا نيز اعطا مي

در پرتـو ايـن امـر،    ). 56: 1391نجفـي ابرنـدآبادي،   (كنند اهميت را پيدا ميفصل جرايم كم
هـاي  در انتخـاب شـيوه  دادسـرا  . نقش دادسرا افزايش يافته و از نظر كيفي تغيير كرده اسـت 

رسيدگي خود، بيشتر به عنوان مرجع قضايي تا ايفاگر نقش سنتي خـود در پيگـرد شـناخته    
  ).40: 1389بوريكان و سيمون، (شود مي

هـاي آن، تعقيـب كيفـري سـنتي كـه تـابع نظـام        زدايي و اعمال بـديل از رهگذر تعقيب
هـاي  از جملـه نشـانه  . شـود تر ميتفتيشي است، از آن فاصله گرفته و به نظام اتهامي نزديك

چون اولاً بر اساس رويكرد اقتضاي : باشداتهامي شدن رسيدگي، ترافعي شدن امر تعقيب مي
ثانيـاً  . تعقيب، مقام تعقيب همانند نظام تفتيشي مكلف نيست همه جـرايم را تعقيـب نمايـد   

دادسـتان در مـورد   گيـري  شود و در تصميماراده متهم نيز در فرايند كيفري دخالت داده مي
همچنـين بـراي حـل و فصـل     ). 336-345: 1390آشـوري،  (نحوه تعقيب تأثيرگـذار اسـت   

شود و مثل نظام تفتيشـي، ديگـر   موضوعات كيفري از نهادهاي جامعوي و مردمي گرفته مي
شوند، بلكه در كنار آن از ظرفيت مقامات دولتي و رسمي، تنها مرجع رسيدگي محسوب نمي

گيـري از نظـام دادرسـي    شود كه خـود نشـانگر فاصـله   نيز كمك گرفته مينهادهاي مردمي 
  .تفتيشي است

. را نـام بـرد  » تمركززدايـي قضـايي  «تـوان  زدايي كيفـري، مـي  از ديگر پيامدهاي تعقيب
زدايي نمودي از سياست جنايي مشاركتي واكنشي است كه در آن، مقام تعقيـب ايـن   تعقيب
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اهميت را بـه خـارج از نظـام عـدالت كيفـري      صل جرايم كمشود تا حل و فاختيار را دارا مي
  .نهاد در اين زمينه كمك بگيردهاي مردمرسمي محول نمايد و از جامعه مدني و سازمان

  
  زدايي كيفريمباني تعقيب: بند دوم

تعقيب كيفري سنتي براساس رويكرد اجباري (گرايي در اين گفتار، علل رويگرداني از تعقيب
) تعقيب كيفري نوين براساس رويكرد مصلحتي تعقيب(زدايي آوري به تعقيبو روي) تعقيب

  .شودبررسي مي
ها در گذشته از مشكلات عديده ناشي از اجراي روش قانوني تعقيب همانند تجمع پرونده

هاي اقتصادي و اجتمـاعي و  ها، كندي و اطاله دادرسي، هزينهدادسرا، افزايش جمعيت زندان
-أثير در مورد افزايش اختيارات دادستان در شيوه پيگرد متهمـين را يافتـه  غيره، بيشترين ت

  .شودشناسي داشته است كه به اختصار بيان ميهاي علوم جنايي و به خصوص جرم
شناسي باليني، هدف در جرم: شناسي باليني و ضرورت توجه به پرونده شخصيتجرم -1

شناسي، با اين جرم. خطرناك وي استمجرم و بررسي ميزان حالت / مطالعه شخصيت متهم
گـرا، بـا   نگر و فايـده خيزد، بلكه با نگاهي آيندهنگاهي سزاگرا و مقابله به مثل با مجرم برنمي

-مطالعه گذشته فرد و پرونده پيراقضايي و شخصيت وي، سعي در رفع كمبودهـاي وي مـي  

مجرمي اسـت  / سازي متهمغايت اصلي در اين رويكرد، بازپروري، اصلاح و بازاجتماعي. نمايد
بيشترين سـهم در تقويـت و بـاروري    . كه جامعه، موجبات بزهكاري وي را فراهم نموده است

انديشـه  . باشـد گرايي، متعلق به مكتب دفاع اجتماعي نـوين مـارك آنسـل مـي    نظريه اصلاح
اساسي اين جنبش، دفاع جامعه از طريق سازگاري مجدد و بازسازي اجتماعي مجرم محقـق  

هدف، مبارزه عليه فرد مجرم و طرد او نيست، بلكه مهيا نمودن شرايط بازگشت فرد . شودمي
  ).120: پرادل، پيشين(به جامعه هدف اصلي است 

معرفـي كـرد و   » گـرا سياست جنايي انسان«دار مكتب دفاع اجتماعي نوين خود را پرچم
فقط از منافع جامعه دفـاع  در برابر مكتب تحققي كه . بيان داشت كه انسان قابل نجات است

مدار بود، دفاع اجتماعي نوين، نگاهي ايجابي به مجرم دارد و معتقـد اسـت بـا    كرد و جرممي
  ). 1507: 1386-87نجفي ابرندآبادي، (توان از كل جامعه دفاع نمود اصلاح مجرم، مي

وده، در اگر تا به حال در حقوق ايران، پرونده شخصيت و پيراقضايي چندان مورد توجه نب
اين امر مورد توجه قرار گرفتـه و بـه صـراحت،     1392موادي از قانون آيين دادرسي كيفري 
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هر چند در فصل سـوم ايـن قـانون    . 1تشكيل پرونده شخصيت مورد پذيرش قرار گرفته است
كه از وظايف و اختيارات دادستان سـخن گفتـه، صـحبتي از تشـكيل پرونـده شخصـيت در       

گرايي واقف بـوده و بـه آن   مشخص است كه مقنن به رويكرد اصلاحفرايند تعقيب نشده ولي 
، »فقـدان سـابقه محكوميـت مـؤثر كيفـري     «از جمله اين قراين، عبـارات  . توجه نموده است

» ملاحظه وضع اجتماعي و سوابق متهم و اوضاع و احوالي كه موجب وقوع جرم شده اسـت «
-توجه به سابقه مـتهم جهـت تصـميم   اين قانون است كه در راستاي  82و  81، 80در مواد 

  .گيري در مورد آينده و بازپروري وي است
هسـتيم كـه در آن،   » بـاليني و درمـاني كـردن تعقيـب    «زدايي، شـاهد  در فرايند تعقيب

دادستان با ملاحظه پرونده شخصيت متهم و قابليت بازاجتماعي شدن وي و درنظـر گـرفتن   
و درمان متهم و همچنين موجبات بازگشت كند كه شرايط اصلاح مصلحت جامعه، سعي مي

  )Crow, 2001: 53(وي  به جامعه را فراهم نمايد 
جهت تطبيق مجازات بـا  » كيفرهاي نامعين«يكي از معيارهاي نظريه اصلاح و بازپروري، 

هاي تعقيب نيز به گونه اي ديگر به چشم اين مهم در جايگزين. مجرم است/ شخصيت متهم
ن براساس شخصيت متهم و حالت خطرناكي وي، تصميم به تعقيب يـا  خورد؛ زيرا دادستامي

نمايد كه جنبه باليني، پزشكي، گيرد و متهم را مكلف به انجام تكاليفي ميكنارگذاري آن مي
توان بـه بنـدهاي ب و چ مـاده    از جمله اين تكاليف و تعهدات، مي. اجتماعي و فرهنگي دارد

  : شاره نمودا 1392قانون آيين دادرسي كيفري  81
ترك اعتياد از طريق مراجعه به پزشك، درمانگاه، بيمارسـتان و يـا بـه هـر طريـق       -

 .ديگر، حداكثر به مدت شش ماه

اي در ايام و ساعات معين ها يا جلسات آموزشي، فرهنگي و حرفهشركت در كلاس -
  .حداكثر به مدت يك سال

توجه به حالت خطرناك براي نتيجه : اجراي سياست جنايي افتراقي در مورد متهمين -2
گيري در فرايند كيفري اين است كـه سياسـت جنـايي افتراقـي در مـورد بزهكـاران       تصميم

بـا مجـرمين   . شودگذار و در مرحله بعد توسط مجريان قانون در پيش گرفته مي توسط قانون
ن شود و با مجرمين معمـولي كـه اي ـ  گيري بيشتري برخورد ميدار با سختخطرناك و سابقه

-شود و بيشترين تلاش براي خـارج ها محرز نشده، با ارفاق بيشتري برخورد مي حالت در آن

                                                 
در اين ماده تشكيل پرونده شخصيت در مـورد جـرايم   (قانون مذكور 203توان به ماده از جمله اين مواد مي .1

ذكر خلاصه پرونـده شخصـيت   ( 279، ماده )مهم در مرحله تحقيقات توسط بازپرس ضروري دانسته شده است
تشكيل پرونده شخصيت در مورد اطفـال و نوجوانـان در   ( 286و ماده ) يا وضعيت رواني متهم در كيفرخواست

 .اشاره نمود) اين قانون 302دادسرا يا دادگاه علاوه بر موارد مذكور در ماده 
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از اين امر با عنوان دوگانه يا دو راهبردي شدن . گيردها از فرايند كيفري صورت مي سازي آن
در راهبـرد كيفـري دوگانـه، بزهكـاران بـه دو دسـته       . حقوق كيفري نـام بـرده شـده اسـت    

شوند تا گروه اول با برخوردي بندي ميطبقه» ريزمعمولي يا دانه«و » رناكاستثنايي يا خط«
تر و بعضاً اصلاحي به دامن اجتماع شديد و سزاگرا ناتوان شده و گروه دوم با برخوردي ملايم

  ). 105: 1390صفاري، (بازگردند 
. اصطلاح دوشاخه يا دوشعبه يا دوگانه كـردن، نخسـتين بـار توسـط باتـامز مطـرح شـد       

مقصود از آن، تفاوت درمان مجرمان واقعاً خطرناك در مقابل مجرمين عادي است كـه روش  
هـاي اصـلاحي   بدين ترتيـب برنامـه  . شودتري در برخورد با آنان به كار گرفته ميقابل تحمل

معمول نسبت به بزهكاران، برحسب درجه خطرناكي آنان، بايد به دو دسته تقسيم شود و به 
نجفي ابرندآبادي و (كيفري افتراقي، برحسب نوع جرم و مجرم پيروي گردد نوعي از سياست 

  ). 8-57: 1393هاشم بيكي، 
سازي و افتراقي حقوق كيفري در تمام مراحل فرايند كيفـري  سياست دوگانه يا دو شعبه

تصـميم شايسـته   . دادرسي و تعقيب، توسط مقام تعقيب قابل اجراسـت از جمله مرحله پيش
تواند مديريت حالت خطرناك مـتهم و يـا بـر    مورد تعقيب يا كنارگذاري آن، ميدادستان در 

بدين معنـا كـه اگـر دادسـتان بـا      . دهي به ارتكاب جرم را در پي داشته باشدعكس آن، توان
وجود تشخيص صحيح حالت خطرناك، دست به تعقيب متهم بزند، حالـت خطرنـاك وي را   

برعكس، اگر وي را بـا وجـود   . كندرا از وي سلب ميمديريت نموده و در واقع توان بزهكاري 
  .حالت خطرناك به جامعه بازگرداند، تواني مضاعف براي ارتكاب جرم به وي داده است

دادستان براساس شخصيت متهم، شدت جـرم ارتكـابي، سـابقه كيفـري مـتهم و حالـت       
مصـاديق   حتـي از بـين خـود   . گيـرد خطرناكي وي، تصميم به تعقيب يا كنارگذاري آن مـي 

تواند با توجه به شدت و خفت جرم و خسارت دارد و مي» حق انتخاب«جايگزين تعقيب نيز، 
تـوان  به عنوان مثـال مـي  . اي شديد يا خفيف به جاي پيگرد اعمال نمايدحاصله از آن، گونه

كه همراه با اجـراي دسـتوراتي از طـرف مـتهم اسـت را گونـه شـديد        » تعليق تعقيب«گونه 
كه امـري اداري و بـدون   » بايگاني كردن پرونده«كه يب محسوب نمود در حاليجايگزين تعق

  .شودمتعهدسازي متهم است، نوع خفيف بديل پيگرد محسوب مي
زنـي، جـرم   گرا و نظريه برچسـب شناسي تعاملبراساس جرم: پيشگيري از تكرار جرم -3

شـود و  دارند ايجاد مـي  كه قدرت را در دستامري اعتباري و قراردادي است و توسط كساني
در مرحله اجرا نيز مجرم كسي است كه برچسب و انگ مجرميت با موفقيـت بـه وي الصـاق    

شناسي، همانند الغاگرايي كيفـري ايـن اسـت كـه     آموزه و نتيجه اين تئوري جرم. شده است
دخالت حقوق كيفري در فرايند كيفري بايد به حداقل برسد و در موارد ضروري و به عنـوان  
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زنـي  رفت از آثـار منفـي برچسـب   اين ديدگاه براي برون. خرين راه چاره از آن كمك گرفتآ
كند كه واكنش نظام جزايي در برابر رفتارهاي مجرمانـه بايـد مبتنـي بـر نـوعي      پيشنهاد مي

بايد تمامي تلاش ممكـن را بـه خـرج داد تـا قشـرهاي خـاص از       . سياست تغيير مسير باشد
. ز مسـيرهاي رسـمي دادرسـي در نظـام جزايـي هـدايت شـوند       مجرمان به مسيري جداي ا

دارد و از اي از اركان رسمي اين نظام بـه دور مـي  مسيري كه آنان را از تماس با بخش عمده
افـزايش  ).187: 1390وايت و هينـز،  (دهد اين طريق، احتمال بدنام شدن آنان را كاهش مي

ي جلوگيري از ايراد برچسب بزهكـاري بـر   ها توسط قانونگذاران، در راستااختيارات دادستان
  ).345: 1390آشوري، (اند افرادي است كه براي اولين بار مرتكب جرم شده

گري كيفـري  زدايي، دادستان با ابزارهايي همانند تعليق تعقيب، ميانجيدر فرايند تعقيب
رونـده را در  تواند از ورود فرد به فراينـد كيفـري جلـوگيري نمـوده و پ    كه در اختيار دارد مي

 1نتيجه اين امر، پيشگيري از تكرار جرم يا انحراف ثانويـه . همان مرحله دادسرا متوقف نمايد
به خاطر عدم الصاق انگ مجرمانه به فرد و عدم ورود وي به نظام كيفـري رسـمي و دولتـي    

هاي غيررسمي در اين امر، دامنه دخالت نهادهاي عدالت كيفري رسمي به نفع سازمان. است
يابد و شـرايط بازاجتمـاعي شـدن مـتهم     زني نيز كاهش مينهاد كمتر و آثار برچسبمردم و

  .شودزودتر فراهم مي

هاي تعقيـب، هـم منفعـت جامعـه و هـم      در جايگزين: منفعت جامعه و اصحاب دعوا -4
زدايـي مربـوط بـه جامعـه و نظـام      از جمله آثار مثبت تعقيـب . شودطرفين دعوي تأمين مي

هـاي اقتصـادي و اجتمـاعي،    كـاهش هزينـه  : توان موارد زير را ذكـر كـرد  ي ميعدالت كيفر
هـاي جزايـي،   زدايـي از پرونـده  بخشي به فرايند كيفري، كاهش جمعيت كيفري، تورمسرعت

تر شـدن نقـش   تر، تمركززدايي قضايي و پررنگهاي مهمبه پرونده افزايش دقت در رسيدگي
  .يند كيفريهاي غيردولتي در فرامردم و سازمان

                                                 
ها جرم را در سطحي متفاوت ز آنهر يك ا. پيشگيري اولي، دوم و سوم: سطوح مختلف پيشگيري عبارتند از .1

مثلاً آنجـه در  . ها يكسان نيستهاي موجود از انواع پيشگيريبنديالبته تعاريف و تقسيم... دهندهدف قرار مي
تعاريف مشهور ذيل عنوان پيشگيري ثانويه مطرح ميگردد در تقسيم بندي برانتينگهـام فاوسـت در پيشـگيري    

بندي برانتينگهام و فوست اندكي بندي آدام كرافورد با تقسيمترتيب تقسيمبه همين . شودسوم توضيح داده مي
فيشـرو  .اس. بوني: جلد اول، ويراستاران متن لاتين. شناسي و پيشگيري از جرمديدهدانشنامه بزه.(متفاوت است

نجفي  دكتر علي حسن: اساتيد حقوق كيفري و جرمشناسي سراسر كشور، زير نظر: مترجمان. لب. پي.استيون 
و  286، صـص  1393ابرندآبادي، ناشر بنياد حقوق ميزان و مركز تحقيقات كاربردي پلـيس پيشـگيري  ناجـا،    

287. 
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منفعت متهم نيز در عدم تعقيب است؛ چون وي وارد فرايند كيفري نشـده و بـا اعطـاي    
. شودهاي تعقيب، شرايط بازگشت وي به جامعه فراهم ميفرصتي به وي از رهگذار جايگزين

اگر متهم مطابق تعهدات مندرج در قراردادي كه بين وي و دادستان منعقد شده است، عمل 
شگيري از وارد آمدن برچسب مجرمانه، كمك شاياني در جهت اصلاح و بازسازي نمايد، با پي

كه متهم به تعهدات مورد نظر دادستان عمل نمايد، سابقه كيفري نيز در صورتي. شودوي مي
  .شودبراي وي محسوب نمي

زدايي است؛ چون از يك سو، خسارات وارده بـر وي زودتـر   ديده نيز در تعقيبمنفعت بزه
اي كه در تعقيب كيفري سنتي بايد منتظر قطعي شدن حكم دادگاه ديدهبزه. شودمي جبران

دادرسـي،  زدايي، در مرحله پيشباشد تا تكليف خسارات وي مشخص شود، در فرايند تعقيب
شـود و لازم نيسـت مـدتها منتظـر بمانـد تـا در صـورت        خسارات وارده بـر وي جبـران مـي   

هـاي  عـرض يكي از شرايط اصلي اعمـال هـم  . ران شودمحكوميت متهم، خسارات وي نيز جب
در نحوه پرداخت » ديدهتوافق بين متهم و بزه«يا حداقل » ديدهجبران خسارات بزه«تعقيب، 
تعليـق  «، »گـري كيفـري  ميـانجي «باشد؛ كما اينكه در مـواد قـانوني كـه مربـوط بـه      آن مي
از سـوي  . پذيرش قرار گرفته اسـت باشد، اين امر مورد مي» بايگاني كردن پرونده«، »تعقيب

  .ديده نيز باشدتواند متضمن تشفي خاطر بزهديگر، توافق حاصله مي
المللي نيز با توجه بـه منـافع مـورد اشـاره،     گرايي در تعقيب كيفري در بعد بينمصلحت

كه در هشـتمين كنگـره   » هاراهنماي نقش دادستان«در بيانيه . مورد توجه قرار گرفته است
به تصـويب   1990ملل درباره پيشگيري از جرم و رفتار با متخلفان در هاوانا در سال سازمان 

در . هاي كيفري توجه و تأكيـد شـده اسـت   ها در رسيدگيرسيده، به جايگاه و شأن دادستان
سنجي توسط اين كنشگر مقرر شده اسـت كـه   گرايي و منفعتاين مصوبه، در مورد مصلحت

مايت از منافع عامه براساس عينيت، در نظر گرفتن موقعيـت  ح«هاي دادستان، يكي از نقش
نظر از اينكه آيـا بـه نفـع يـا     ربط، صرفمظنون و قرباني و عطف توجه به كليه مقتضيات ذي

  .باشد، مي»ضرر قرباني هستند
  

  زدايي كيفري در حقوق ايرانهاي تعقيبجلوه:گفتار دوم
رويكـرد حـداقلي   . 1حداكثري در تعقيب استدر حقوق ايران، رويكرد غالب و اصلي، رويكرد 

و در زماني كه مـورد قبـول   ) 1352تا قبل از سال (طولاني مورد پذيرش واقع نشده  در دوره

                                                 
مدعيان عمومي مكلفنـد اعمـالي را   «: مقرر داشته 1307قانون اصول تشكيلات دادگستري مصوب  79ماده  .1

قانون تشكيل دادگـاه   3مچنين ماده ه. »كه متضمن خلاف يا جنحه يا جنايت هستند تعقيب و تفتيش نمايند
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و بعد از مدتي نيز كلاً از نظـر  ) 1373تا  1352از سال (واقع شده نيز در حاشيه قرار داشته 
. به بعد تا قبل از ق 1373از سال (قانونگذار دور مانده و به صورت متزلزل وجود داشته است 

-زدايي به چشم ميهايي از تعقيبجلوه 1392در قانون آيين دادرسي كيفري ). 92. ك. د. آ

  .شوندخورد كه در ادامه بررسي مي
هـاي تعقيـب و براسـاس    زدايي در قالب جايگزينهاي تعقيبهاي فارسي، جلوهدر نوشته

؛ 133: 1382آشـوري،  (و ترميمي تقسيم شده اسـت   هاي تنبيهيقانون فرانسه به جايگزين
هاي تنبيهي مواردي است كه مقام تعقيب به عنوان جايگزين). 342و  333: 1389كوشكي، 

نماينده جامعه و متهم، همانند يك توافق حقوقي با يكـديگر وارد مـذاكره شـده و در مـورد     
عرض فرايند، اراده متهم هم در اين. نمايندگيري ميانتخاب واكنش اجتماعي مناسب تصميم

شود و نظر وي نيز در انتخاب نـوع واكـنش اجتمـاعي اخـذ     اراده دادستان در نظر گرفته مي
هاي تنبيهي، متنبه و اصلاح كردن متهم است؛ همان چيزي هدف اصلي از جايگزين. شودمي

  .باشدشناسي باليني ميكه رسالت جرم
اقداماتي هستند كـه بـا هـدف جبـران و تـرميم      هاي ترميمي مجموعه تدابير و جايگزين

گيرنـد  ديده يا جامعه و نيز با هدف اصلاح شـخص صـورت مـي   هاي وارد شده بر بزهخسارت
قـانون آيـين دادرسـي كيفـري      41-1تدابير مذكور مطـابق مـاده   ). 333: كوشكي، پيشين(

بـه سـوي يـك    هدايت شـخص   -2تذكر قانوني  -1باشد كه عبارتند از فرانسه پنج مورد مي
تقاضا از شخص مبني بر تنظـيم وضـعيت خـود بـا      -3اي مركز بهداشتي، اجتماعي يا حرفه

گـري بـا   ميانجي -5تقاضا از شخص مبني بر جبران خسارت وارد شده  -4نامه قانون و آيين
  ).7-46: 1389بوريكان و سيمون، (رضايت طرفين 

  
  تعليق تعقيب-1

در . انـدازد پيگرد و تعقيب متهمين را به تـأخير مـي  تعليق تعقيب يعني اينكه دادستان، 
اين فرايند، با وجود اينكه متهم در چنگال عدالت كيفري است و دلايل اتهـام نيـز عليـه وي    

. انـدازد وجود دارد، مقام قضايي، تعقيب وي را با اخذ تعهد، براي مدت معيني به تـأخير مـي  
نمايد، عدم تعقيب وي قطعي شـده و   اگر متهم در مدت تعيين شده، مطابق دستورات عمل

شود ولي اگر به شرايط قـرارداد مـذكور عمـل ننمايـد، ضـمانت اجـراي آن،       پرونده بسته مي
  . پيگيري مجدد و ارسال پرونده به دادگاه جهت صدور حكم است

                                                                                                               
دار كشف جرم، تعقيب متهم به جرم، اقامه دعوي از جنبه حق دادسرا عهده«عمومي و انقلاب با اين عبارت كه 

 .نيز بيانگر رويكرد حداكثري و اجباري تعقيب كيفري است» اللهي و حفظ حقوق عمومي و حدود الهي است
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هايي بوده و رويكـرد واحـدي در   تعليق تعقيب در نظام كيفري ايران داراي فراز و نشيب 
هاي مختلف بـه طـور   آن وجود نداشته است كه در زير به وضعيت آن در دورهمورد پذيرش 

  :شودخلاصه پرداخته مي
آشـنايي بـا قاعـده     1352در حقوق ايران تا سـال  : قبل از پيروزي انقلاب اسلامي -1-1

كـرد   هاي حقوق تجـاوز نمـي  موقعيت داشتن تعقيب از سطح دكترين و تدريس در دانشكده
، به »تعليق تعقيب«مكرر به قانون آيين دادرسي كيفري،  40الحاق ماده  ولي در اين سال با

عنوان يكي از اقدامات قضايي دادسرا و اجرايي نمودن قاعده فوق و با تقليد از حقوق فرانسـه  
  ).108: 1386آشوري، ( وارد سياست جنايي تقنيني ايران شد

اي از قـوانين دادگسـتري   قـانون اصـلاح پـاره    22با وضع مـاده   1356اين ماده در سال 
در صدور اين » حذف نظارت و تأييد دادگاه«ترين تغيير آن دستخوش تغييراتي شد كه مهم

دومين تغييـر ايـن   . توانست نسبت به صدور اين قرار اقدام نمايدقرار بود و دادستان رأسا مي
 ـ ده بـه دادگـاه   بود كه دادستان در مواردي كه حتي شرايط صدور اين قرار بعد از ارسال پرون

: همان( توانست رأساً تا اولين جلسه دادرسي قرار تعليق تعقيب صادر نمايد شد مي فراهم مي
تغيير ديگر  عدم ذكر ضرورت توجه به شخصيت متهم در صدور ايـن قـرار بـوده    ). 10-109

  . رسداست كه موجه به نظر نمي
بـا   1373به اينكـه در سـال   با توجه : تعليق تعقيب بعد از پيروزي انقلاب اسلامي -1-2

هاي عمومي و انقلاب حذف هاي عمومي و انقلاب، نهاد دادسرا از دادگاهقانون تشكيل دادگاه
 1378هاي عمومي و انقلاب مصوب  قانون آيين دادرسي دادگاه 308شد و همچنين در ماده 

ابقـا يـا الغـاي     قوانين مغاير با آن قانون منسوخ اعلام شده است، امروزه نظر واحدي مبني بر
  1.تعليق تعقيب وجود ندارد

. ك. د. آ. ق 308دارند با توجه به اينكه اولاً مـاده  طرفداران الغاي تعليق تعقيب بيان مي
 22را منسوخ اعلام كرده است، ثانياً مطـابق مـاده   و اصلاحات آن 1290. ك. د. ، قانون آ78
شده اسـت و در حـال   خلاف تقسيم مي ، جرايم به جنايت، جنحه و56سال . د. ق. ا. پ. ا. ق

و ثالثاً صدور اين قـرار از اختيـارات   ) 12: 1388فروتن، (بندي وجود ندارد حاضر اين تقسيم
از سيستم دادرسي ايران حذف شده اسـت، در حـال    73دادستان بوده كه اين نهاد در سال 

  . حاضر امكان صدور قرار تعليق تعقيب وجود ندارد

                                                 
بقال شيروان، محمود، وضعيت نهاد : براي اطلاعات تكميلي در مورد الغا يا ابقاي تعليق تعقيب رجوع شود به .1

: و همچنـين  1382، 39تعليق تعقيب در نظام دادرسي كيفري ايران، ماهنامه دادرسـي، سـال هفـتم، شـماره     
  1388، 207گستري مركز، شماره الغا يا ابقاي آن، مجله كانون وكلاي داد -فروتن، مصطفي، تعليق تعقيب 



 

     
ਯࣣࡶජی  ࣹࡷوق   ଓുنا پژو

ॳ  سال /    
ॷماره  ،  م

ീज़تان  ඵුز و ز دوم، پا
١٣٩٤ ،)

پی  ॷماره پیا
١٢(  

88  

. ك. د. آ. ق 308اند كه اولاً حكم ماده ليق تعقيب در پاسخ بيان كردهطرفداران ابقاي تع
بـه   1352در سـال  . ك. د. آ. ق 40ناظر به قوانين اصلاحي است، نه قوانين الحـاقي و مـاده   

ثانياً اگر بگوييم هر جا سـخن  . قانون الحاق شده است، نه اينكه مورد اصلاح قرار گرفته باشد
نسخ ضمني شده اسـت، بسـياري از قـوانين از جملـه قـانون امـور       از جنحه آمده، آن قانون 

). 44-45: 1382بقـال شـيروان،   (انـد  حسبي و قانون ثبت اسناد و املاك نسخ ضمني شـده 
حذف شده است ولي اختيارات وي بـه رئـيس    73ثالثاً درست است كه نهاد دادسرا در سال 

  .حوزه قضايي محول شده است
نظر بايد گفت با توجه به اينكه اين نهاد بـا ارزش را صـراحتاً    در مقام داوري بين اين دو

كند كه قائل به بقاي آن باشـيم ،  قانونگذار نسخ ننموده است و اصل استصحاب نيز حكم مي
نيز دلالت بر ابقاي آن دارد، از لحاظ اسـتناد قـانوني    1هاي مشورتي متعدديهمچنين نظريه

توانند قرار تعليق تعقيـب را در مـوارد قـانوني    مي هيچ مشكلي وجود ندارد و محاكم عمومي
  . صادر نمايند

بـا   1290.ك.د. آ. الاجراست، چون قدر حال حاضر، تعليق تعقيب در محاكم نظامي لازم
ايـن راهبـرد، در دادسـرا و    . اصلاحات و الحاقات بعدي نسبت به اين محاكم نسخ نشده است

در اصلاحيه قانون اصلاحي قـانون  . 2شده است بينيدادگاه ويژه روحانيت به طور خاص پيش
به صراحت مورد پذيرش قرار گرفتـه  » تعليق تعقيب«نيز  1389مبارزه با مواد مخدر مصوب 

مجلس شوراي اسلامي، اين نهاد  17/7/1390در قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب . 3است
د بعد از احراز شرايط مقـرر  توانبه عنوان يكي از راهبردهايي كه دادستان انتظامي قضات مي

در . از آن استفاده نمايد، وارد سياست جنايي تقنيني ايران شده است 4اين قانون 29در ماده 
  .توان گفت نظام حقوقي ايران تمايل به حفظ اين تأسيس حقوقي داردنتيجه مي

بـالاخره قانونگـذار ايـران بـه     : 92تعليق تعقيب در قانون آيـين دادرسـي كيفـري     -1-3
دغدغه ناشي از پذيرش يا الغاي تعليق تعقيب پايان داده و صراحتاً در قانون آيـين دادرسـي   

                                                 
  7/5/1382مورخ  3577/7و نظريه شماره   5/2/1374مورخ  8967/7نظريه شماره  .1
بـا اصـلاحات بعـدي،     1369آيين نامه دادسرا و دادگـاه ويـژه روحانيـت مصـوب      26ماده » و«براساس بند  .2

خفيف و امور خلاف شأن روحانيت، تواند در جرايم دادستان شهرستان به عنوان جانشين دادستان منصوب مي
 .قرار تعليق تعقيب صادر نمايد

 1389اصلاحيه قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر  16ماده  2تبصره  .3

تواند با وجود احراز تخلف از ناحيه قاضي با توجه بـه ميـزان سـابقه و تجـارب     دادستان مي«: طبق اين ماده .4
مندي قاضي بـه انجـام وظـايف محولـه و سـاير      سابقه و درجه علاقه قضائي و همچنين با در نظر گرفتن حسن

اوضاع و احوال قضيه، تعقيب انتظامي او را تعليق و مراتب را به او اعلام نمايد، مشروط بر اينكـه تخلـف مزبـور    
 .مستلزم مجازات انتظامي از درجه هشت و بالاتر نباشد
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در جـرايم تعزيـري   «: ايـن قـانون   81مطابق مـاده  . كيفري به آن لباس قانوني پوشيده است
ها قابل تعليق است، چنانچه شاكي وجود نداشـته،   درجه شش، هفت و هشت كه مجازات آن

ديده، ترتيـب پرداخـت   وارده جبران گرديده باشد و يا با موافقت بزهگذشت كرده يا خسارت 
آن در مدت مشخصي داده شود و متهم نيز فاقد سابقه محكوميت مؤثر كيفري باشـد، مقـام   

تواند پس از اخذ موافقت متهم و در صورت ضرورت با اخذ تأمين متناسب، تعقيب  قضايي مي
ر اين صورت، مقام قضايي مـتهم را حسـب مـورد،    د. وي را از شش ماه تا دو سال معلق كند

  . »...كند  مكلف به اجراي برخي از دستورهاي زير مي
اين نوع از توافق ميان مقام قضايي و متهم نوعي از مصالحه و سـازش كيفـري محسـوب    

شود، هر چند مانند قانون فرانسه  به صراحت نامي از سازش كيفري به ميان نيامده است  مي
باشـند و در   دي از نظر فلسفه كنارگذاري تعقيب و شرايط اجرا و آثار يكسان مـي ولي تا حدو

مصـالحه يـا   «در ادامه مختصـري از  . شود صورت موفق اجرا شدن، تعقيب كيفري متوقف مي
  . شودقانون فرانسه نيز بيان مي» سازش كيفري

ان نماينـده  قرارداد كيفري است كه بين دادستان به عنونوعي مصالحه يا سازش كيفري 
موضوع قرارداد نيز اين است كـه  . شود مي منعقد-طرف قبول-و متهم  -طرف ايجاب-جامعه 

د كه متهم بعد از اقرار به ارتكاب جرم، دستوراتي كه دادستان از وي كن دادستان پيشنهاد مي
ز مـتهم ني ـ  .كند را انجام دهد و در ازاي آن امتياز عدم تعقيب را دريافت نمايد درخواست مي

در قبال امتيازي كه دريافت كرده است بايد از امتياز اصل برائت چشم پوشي نمايد و متعهد 
به انجام دستورات دادستان باشد وگرنه در صورت نقض قرارداد مجـدداً تحـت تعقيـب قـرار     

  . خواهد گرفت
دسـتورالعمل  «با عنوان  1995سازش كيفري در فرانسه در آغاز در سال مصالحه يا نهاد 

و  ابيربيني شد ولي شوراي قـانون اساسـي بـه ايـن دليـل كـه شـماري از تـد        پيش» ريكيف
رسـاند و بـه لحـاظ     هاي فـردي بزهكـار آسـيب مـي     هاي پيشنهادي دادستان به آزادي اقدام

حتي با موافقت بزهكار  از   ضمانت اجراي كيفري دارند و در نتيجه اعلام و اجراي آن ماهيتي
ها را بر پايه اصل رعايـت حقـوق دفـاعي و نيـز      صورت گيرد، آن تواندسوي مقام تعقيب نمي

مـيلادي،   1999در سـال  . اصل تفكيك مقام تعقيب از مقـام صـدور رأي باطـل اعـلام كـرد     
بينـي كـرد تـا    گذار فرانسه براي رفع اين ايرادها، دخالت يـك دادرس دادگـاه را پـيش    قانون

  ).28-527: 1391ساقيان، ( سازش ميان متهم و دادستان را بر عهده بگيرد
بر اساس نهاد مصالحه كيفري كه در حال حاضر يكي ازاختيـارات قـانوني دادسـتاني در    

دادستان شهرستان پيش از به جريان انداختن دعواي عمومي  باشد،زمينه پيگرد متهمين مي
 ـ  را به كسي كه ارتكاب يك يا چند جرم جنحهتواند آن مي دان اي با كيفر جزاي نقـدي يـا زن
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يا ارتكاب يك يـا  ) سياسي ايممطبوعاتي، قتل غيرعمدي يا جر ايمبه جز جر(سال  5كمتر از 
مـواد  (ت رضايت مرتكـب اس ـ  اين امر مستلزمپذيرد پيشنهاد دهد كه البته  چند خلاف را مي

  ).فرانسه قانون آيين دادرسي كيفري 41-4و  3-41، 2-41
و راهبـرد  » تعليـق تعقيـب  «ب و از جمله هاي تعقييكي از اركان مهم و اساسي جايگزين

باشـد  در قبول آن مي» رضايت متهم«، »مصالحه كيفري«همتاي آن در حقوق فرانسه يعني 
ايـن امـر در   . و نبايد تصميمات مقام قضايي به وي تحميل شود و جنبه اجبار داشـته باشـد  

انسيون اروپايي حقوق كنو 4اسناد متعدد ديگري نيز مورد تأكيد قرار گرفته است؛ مثلاً ماده 
توان به انجام كاري كه مايل بـه انجـام آن نيسـت،    هيچ كس را نمي«: بشر بيان داشته است

-معالجه«قانون مدني فرانسه مقرر داشته است كه  1603همچنين ماده . »الزام و اجبار نمود

ع نفع ممنواي كه موجب ورود صدمه به تماميت جسماني انسان شود بدون جلب رضايت ذي
  ).73-172: 1385آلت مئس، ( »است

در سياست جنايي ايران مصالحه كيفري در مرحله دادسرا تا به حال مورد پـذيرش قـرار   
داراي  باشـد،  مـي دهـي حـاكم   نگرفته و آنچه در مورد تعقيب متهمـين از نظـر نحـوه پاسـخ    

مـورد  درطرفـه  ،دادستان به صـورت يـك  به طور كلي. نگر و تحميلي استجانبهرويكردي يك
اي از عـدالت  و اراده متهم در آن هيچ نقشي نـدارد و نشـانه   گيرد ميپيگرد مجرمين تصميم 

واكـنش مقـام تعقيـب بـر اسـاس      . مشاهده نمود توان نميسازشي يا تصالحي در اين مرحله 
كه تمـامي مـرتكبين جـرايم بايسـتي بـدون       گيردصورت ميرويكرد اجباري تعقيب كيفري 

  . يگرد قرار گيرندتوجه به شخصيت مورد پ
 41-2طور كه بيان شد در قانون آيين دادرسي كيفري فرانسه به صراحت در مـاده   همان

... دادسـتان شهرسـتان   «صحبت شده اسـت كـه مطـابق آن    » مصالحه و سازش كيفري«از 
در قـانون آيـين   . »...به شخص حقيقي پيشنهاد مصالحه و سازش كيفري بدهـد  ... تواند  مي

از همين ماده اقتباس نموده » تعليق تعقيب«جديد ايران، قانونگذار در بحث  دادرسي كيفري
» تعليق تعقيب«است و بدون اينكه نام آن را مصالحه كيفري بگذارد، مقررات آن را با عنوان 

  .وارد سياست جنايي ايران نموده است
  

  تعويق تعقيب .2
بـه  . تعقيب دعواي كيفري گوينـد موكول كردن پيگرد دعواي كيفري به وقت ديگر را تعويق 

اي اسـت كـه در پرتـو آن دادسـتان ادامـه تعقيـب       اين ترتيب، تعويق تعقيب كيفري شـيوه 
). 179 :1390نيـازپور،  ( انـدازد اي معـين بـه تـأخير مـي    اهميت را براي دورههاي كمپرونده

ن اسـت  تفاوت تعليق تعقيب و تعويق تعقيب در اين است كه در تعليق تعقيب، پيگرد ممك ـ
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ادامه و اتمام تعقيب بستگي به نتيجه امري دارد كـه موجـب   . در آينده مجدداً صورت بگيرد
تعليق شده است اما در تعويق تعقيب، ادامه و اتمام تعقيب غالباً حتمي و قطعـي اسـت و در   

  ).  19: 1389رضايي، ( يابدكه مانعي غير عادي ايجاد نشود، تعقيب تا پايان ادامه ميصورتي
تعويق صـدور  «در مرحله دادسرا همانند » تعليق تعقيب«و » تعويق تعقيب«اهبردهاي ر
، در مرحله دادگاه است كه مقامـات قضـايي از اختيـارات    »تعليق اجراي مجازات«و  1»حكم

هـاي  خويش در زمينه ادامه فرايند كيفري يا كنارگذاري آن بر اساس فردي كـردن واكـنش  
  . دنماينگيري مياجتماعي تصميم

در نظام كيفري ايران سابقه تقنينـي نداشـته اسـت،    » تعويق صدور حكم«طور كه همان
و نه در قوانين بعد از انقـلاب   1290نيز، نه در قانون آيين دادرسي كيفري » تعويق تعقيب«

سابقه تقنيني ندارد و براي اولـين بـار در قـانون آيـين      1381و  1378، 1373هاي  در سال
  .بيني شده استدادرسي كيفري پيش

درجرايم تعزيري درجه شش، هفت و هشت «: قانون مذكور  82مطابق قسمت اول ماده 
ديده يا مـدعي  تواند به درخواست متهم و موافقت بزهكه قابل تعليق هستند، مقام قضايي مي

خصوصي و با اخذ تأمين متناسب، حداكثر دو ماه به متهم بدهد تـا بـراي تحصـيل گذشـت     
شرايط تعويق تعقيب كيفري مطابق اين . »...جبران خسارت ناشي از جرم اقدام كندشاكي يا 

قابل تعليق بودن جرايم ارتكابي  -2تعزيري بودن جرم ارتكابي  -1: باشد ماده به شرح زير مي
  .دار بودنمدت -4ديده درخواست متهم و موافقت بزه -3

  
      گري كيفريميانجي .3

اي از انحـراف از فراينـد كيفـري رسـمي بـراي حـل اختلافـات و        گري، نمونـه روش ميانجي
-ميـانجي . باشـد اي از دادرسي قابل اعمال مـي مشكلات ناشي از جرم است كه در هر مرحله

اي است كه فارغ از تشريفات معمول در فراينـد كيفـري بـر    طرفهجانبه يا سهگري فرايند سه
گر يـا  ر با حضور شخص ثالثي به نام ميانجيبزهكا-ديده و متهمبزه-اساس توافق قبلي شاكي

نجفـي  (شـود  ميانجي به منظور حل و فصل اختلافات و مسائل ناشي از ارتكاب جرم آغاز مي
نقش ميانجي تسهيل تبادل اطلاعات بين طـرفين و كمـك بـه    ). 14-15: 1382ابرندآبادي، 

در نهايت حل اختلاف  ها و تعيين مسئوليت وهاي آنحل آن از طريق گفتگو و بيان خواسته
  . باشدمي

 : گري كيفري بر چند نوع قابل تقسيم استميانجي

                                                 
 1392قانون مجازات اسلامي  40ماده  .1
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گـري،  براساس اين مـدل از ميـانجي  : گري كيفري جامعوي يا برون سيستميميانجي -1
شود و مقام قضـايي يـا دولتـي دخالـت نـدارد      ابتكار حل اختلاف به جامعه مدني سپرده مي

است و فقط پرونده را به طـرفين بـراي رسـيدگي ارجـاع     يا دخالت وي ضعيف ) 15: همان(
گـري در قـانون   اين نوع ميانجي. نمايدرا بايگاني ميدهد و در صورت حل اختلاف نيز آنمي

 82بر اساس قسمت اول ماده . آيين دادرسي كيفري جديد، لباس قانوني به خود گرفته است
  :اين قانون
كه قابل تعليق هستند، مقـام قضـايي   در جرايم تعزيري درجه شش، هفت و هشت «
ديـده يـا مـدعي خصوصـي و بـا اخـذ تـأمين        تواند به درخواست متهم و موافقت بـزه مي

متناسب، حداكثر دو ماه به متهم بدهد تا براي تحصيل گذشت شاكي يا جبران خسارت 
  .»... ناشي از جرم اقدام كند
جنايي مشاركتي واكنشـي  گري جامعوي، نشانگر يك نوع سياست تقنيني شدن ميانجي

شـوند و حـل موضـوع    است كه بعد از وقوع جرم، مردم در فرايند كيفري مشاركت داده مـي 
اگر اين امر با موفقيـت صـورت پـذيرد، رسـيدگي بـه      . شودها سپرده ميمورد اختلاف به آن

-شود وگرنه طبق روال قبلي در نظام كيفري سنتي رسيدگي مـي پرونده كيفري متوقف مي

  .شود
گـري  اين مدل نيـز داراي همـان خصوصـيات ميـانجي    : دولتي-گري جامعويميانجي -2

شـود ولـي در   هاي نهادهاي مردمي براي حل اختلاف استمداد ميجامعوي است و از ظرفيت
  . آن مقام قضايي و دولتي نظارت دارد

ده بيني نشصراحتاً پيش» گري كيفري با نظارت قضاييميانجي«در حقوق كنوني ايران، 
داراي ماهيـت نيمـه   » شـوراهاي حـل اخـتلاف   «است، اما شايد بتوان با مسامحه گفـت كـه   

در آنجا كه بايد در جرايم قابل گذشت سعي در مذاكره و سـازش نماينـد و   . جامعوي هستند
گـري  را از نوع ميـانجي توان آن كنند، مي به اين لحاظ كه تحت نظارت مقام قضايي عمل مي

گري در قسمت دوم اين نوع از ميانجي). 16 :همان(يي محسوب نمود جامعوي با نظارت قضا
مقـام  ... «مطـابق ايـن مـاده    . قانون آيين دادرسي به صراحت پذيرفته شـده اسـت    82ماده 

تواند براي حصول سازش بين طرفين، موضوع را با توافـق آنـان بـه شـوراي حـل       قضايي مي
  .»... ارجاع دهدگري اي براي ميانجياختلاف يا شخص يا مؤسسه
شرايط مربوط به جرم  -1: گري مطابق مواد اين قانون عبارتند ازشرايط ارجاع به ميانجي

) اهميت بودن، در نظر گرفتن شرايط تعليق اجراي مجازاتتعزيري بودن، خرد و كم(ارتكابي 
  .گري دار بودن ميانجيمدت -4گري توافق طرفين دعوي با ميانجي -3درخواست متهم  -2
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  گري كيفريآثار حقوقي ميانجي .1.3
گري با توجه به قابل گذشت بودن يـا غيرقابـل   الذكر، نتيجه ميانجيفوق 82با توجه به ماده 

  .گذشت بودن جرم ارتكابي متفاوت خواهد بود
گـري در جـرايم قابـل گذشـت،     نتيجه موفق بودن ميانجي: جرايم قابل گذشت -3-1-1

در صـورتي  ... «: مقرر داشـته اسـت  . ك. د. آ. ق 82ماده . است» موقوفي تعقيب«صدور قرار 
گري ارجاع داده شـود و شـاكي گذشـت نمايـد و موضـوع از      كه موضوع اختلافي به ميانجي

قـانون آيـين    6اين ماده هماننـد مـاده   . »...شود جرايم قابل گذشت باشد، تعقيب موقوف مي
بينـي  موقـوفي تعقيـب را پـيش    كه بعد از گذشت شاكي خصوصي، صدور قـرار  78دادرسي 

بينـي  گري در جرايم قابل گذشـت پـيش  نموده، همين قرار را در صورت موفق بودن ميانجي
 .نموده است

گـري در جـرايم غيـر قابـل     نتيجه مثبت بودن ميانجي: جرايم غير قابل گذشت -3-1-2
مطابق . توسط دادستان است» تعقيب كيفري«يا » صدور قرار تعليق تعقيب«گذشت، تجويز 

-كه موضوع اختلافي از جرايم غير قابل گذشت باشد و به ميـانجي الذكر در صورتيماده فوق

گري ارجاع داده شود و شاكي گذشت نمايد يا خسارت او جبران شود و يا راجع به پرداخـت  
آن توافق حاصل شود و متهم نيز فاقد سابقه محكوميت مـؤثر كيفـري باشـد، مقـام قضـايي      

در . نمايـد » معلـق «از اخذ موافقت متهم، تعقيب وي را از شش ماه تا دو سال تواند پس  مي
ايـن قـانون حسـب مـورد،       81هـاي مـاده   اين صورت مقام قضايي، متهم را با رعايت تبصره

همچنـين در صـورت عـدم    . كنـد  مكلف به اجراي برخي دستورهاي موضوع ماده مذكور مـي 
ون عذر موجه، بنا به درخواست شاكي يا مـدعي  اجراي تعهدات مورد توافق از سوي متهم بد

  . دهد خصوصي، قرار تعليق تعقيب را لغو و تعقيب را ادامه مي
  

  بايگاني كردن پرونده .4
بايگاني كردن پرونده به اين معناست كه دادستان پس از اتخـاذ تصـميم مبنـي بـر تعقيـب      

در واقـع، دسـتور   . هدد نكردن دعواي كيفري دستور ضبط شدن آن در قسمت دادسرا را مي
نيـازپور،  ( انجامـد  كيفري در قسـمت دادسـرا مـي    –دادستان به ثبت و ضبط پرونده قضايي 

رغم اينكه عمل ارتكابي جرم بوده و شرايط تعقيب نيز در اين صورت علي). 69-168: 1390
دهـد رسـيدگي بـه پرونـده را      سنجي ترجيح ميفراهم است ولي دادستان بر اساس مصلحت
  . متوقف نمايد و آن را در دادسرا متوقف نمايد

بوريكـان و سـيمون،   ( تواند به دو شكل سـاده و مشـروط باشـد    بايگاني كردن پرونده مي
در بايگاني ساده پرونده كيفـري، دادسـتان رسـيدگي بـه موضـوع اختلافـي را       ). 46: 1389
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نكه از متهم چيزي درخواست كرده باشد، مثلاً وي را ملزم به انجام نمايد، بدون اي متوقف مي
در بايگـاني مشـروط، در قبـال عـدم تعقيـب مـتهم توسـط        . فعل يا ترك فعلي نموده باشـد 

دادستان، متهم نيز متعهد به انجام افعال يا ترك افعالي از جمله اصلاح خويش، ترك اعتيـاد  
و نهايي پرونده مشروط به انجام صحيح تعهدات توسط شود و در واقع بايگاني قطعي  مي... و 

  . باشد متهم مي
كـه دادسـتان شهرسـتان    زمـاني «قانون آيين دادرسي كيفري فرانسه  40-1مطابق ماده 

بـه اطـلاع او    40صلاح از لحاظ محلي معتقد است اعمالي كه در اجـراي مقـررات مـاده    ذي
علـوم اسـت و منـع قـانوني بـراي تعقيـب       رسيده، جرم بوده و هويت و اقامتگاه مرتكب آن م

يـا  : كنـد  دعواي عمومي وجود ندارد، يكي از تصميمات ذيل را كه مناسب باشـد، اتخـاذ مـي   
مبـادرت بـه يـك دادرسـي      41-2يا  41-1كند؛ يا در راستاي اجراي مواد  تعقيب را آغاز مي

كاب جرم را توجيه نمايد؛ يا در صورتيكه اوضاع و احوال خاصي، ارت جايگزين براي تعقيب مي
 . »نمايد كند، پرونده را بايگاني مي

ها، به شكل ويژه به رسـميت شـناخته شـده     در نظام كيفري ايران، بايگاني كردن پرونده
هاي خاص بزهكاري، ايـن شـيوه را در صـورت     شماري از مقررات تقنيني ناظر به گونه. است

قانون مربوط به تشكيل شركت پست  22براي نمونه، ماده . اند احراز شرايطي شناسايي نموده
چنانچه متهم براي اولـين بـار مرتكـب يكـي از جـرايم      «: در اين زمينه مقرر كرده كه 1366

شده باشد و دادستان تشخيص دهـد بـا وعـظ يـا      20، 19، 18، 15، 15، 14مذكور درمواد 
را جبـران  توبيخ يا تهديد يا اخذ تعهد تأديب خواهد شد و خسـارت وارده بـه صـاحب كـالا     

دادگـاه نيـز در   . نمايـد  نموده باشد با اعمال يكي از موارد تأديب فوق پرونـده را بايگـاني مـي   
نيـازپور،  ( »صورت طرح پرونده در دادگاه حق اعمال مراتب بـالا را بـه تشـخيص خـود دارد    

1390: 169(.  
در «: قانون آيين دادرسـي كيفـري تبلـور يافتـه اسـت      80بايگاني كردن پرونده در ماده 

جرايم تعزيري درجه هفت و هشت، چنانچه شاكي وجود نداشته يا گذشـت كـرده باشـد، در    
توانـد پـس از تفهـيم اتهـام بـا       صورت فقدان سابقه محكوميت مؤثر كيفري، مقام قضايي مي

ملاحظه وضع اجتماعي و سوابق متهم و اوضاع و احوالي كه موجب وقوع جرم شـده اسـت و   
تزام كتبي از متهم براي رعايت مقررات قانوني، فقـط يـك بـار از    در صورت ضرورت با اخذ ال

ايـن قـرار ظـرف ده روز از    . تعقيب متهم خودداري نمايد و قرار بايگاني پرونده را صادر نمايد
  .»تاريخ ابلاغ، قابل اعتراض در دادگاه كيفري مربوط است
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  گيرينتيجه
هاي حقوق جزا، از جملـه آيـين دادرسـي    شناسي بر تمامي حوزههاي جرمامروزه تأثير يافته

يكي از نهادهايي كه در اين حوزه متأثر شـده اسـت، نهـاد دادسـرا     .  كيفري انكارناپذير است
دادستان به نمايندگي از جامعه، وظيفه تعقيب متهمين را بر عهده دارد و  مكلف است . است

در پرتو تعاملات آيين . يدپرونده را با صدور كيفرخواست به دادگاه جهت رسيدگي ارسال نما
شناسي، جايگاه دادسرا نيز در صيانت از منـافع جامعـه دچـار تحـول     دادرسي كيفري با جرم

ديده و متهم نيز در فرايند تعقيـب  شده است و علاوه بر منافع جامعه، منفعت و مصلحت بزه
  . شوددر نظر گرفته مي

بـه سـمت اسـتفاده حـداقلي و      آموزه الغاگرايي كيفري، هـدايتگر سياسـتگزاران جنـايي   
در اين راستا، با افزايش اختيارات دادستان در فرايند تعقيـب،  . ضروري ابزارهاي كيفري است

در پرتـو ايـن   . موجبات پذيرش رويكرد مصلحتي تعقيب بـيش از پـيش فـراهم شـده اسـت     
، دادستان كنشگري مقتدر اسـت  »زدايي كيفريتعقيب«رهيافت نوين سياست جنايي، يعني 

بيند، بلكه گاهي مصلحت جامعه و طرفين پرونده را كه منفعت جامعه را فقط در تعقيب نمي
زدايـي،  از رهگـذر فراينـد تعقيـب   . كنـد در عدم تعقيب و بايگاني كردن پرونده ارزيـابي مـي  

هـاي  جـايگزين «سازي و باليني كردن تعقيـب كيفـري، اعمـال    دادستان در راستاي شخصي
خويش قرار داده و به صدور كيفرخواست در حد  ضروري آن بسنده را سرلوحه كار » تعقيب

  .كندمي
، 1392عدالت كيفري ايران، تا قبل از تصـويب قـانون آيـين دادرسـي كيفـري        نظامدر 
گرايي حاكم و چارچوب اصلي و رويكرد حاكم در مورد تعقيب، نظـام تعقيـب سـنتي    تعقيب

در مواردي عدول شده و موجبات تعديل آن با يلي و تحمسويه از اين رويكرد يك. بوده است
. پذيرش رويكرد مصلحتي تعقيب كيفري فراهم شده است كـه جنبـه نـادر و اسـتثنايي دارد    

در سياسـت جنـايي    1352تنها راهبرد در اين زمينه است كه در سال » تعليق تعقيب«نهاد 
، قـانوني  1373سـال   ولي با حذف دادسرا در. اصلاح شد 1356تقنيني ايران وارد و در سال 

با احياي دادسرا، نظر ابقاي اين نهـاد   1381در سال . اي از ابهام قرار گرفتبودن آن در هاله
، قانوني بودن آن 6611مطابق رأي وحدت رويه  1382ارزشمند قوت گرفت تا اينكه در سال 

  . مورد تأييد قرار گرفت، هر چند متأسفانه رويه قضايي استقبال چنداني از آن نكرده است

                                                 
 6مـاده  ... هر چند عناوين جنحه و جنايت در قوانين جزايي به كار نرفته، ولي «: رأي وحدت رويه طبق اين .1

 .»به اعتبار خود باقي است... اي از قوانين دادگستري قانون اصلاح پاره
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گري كيفري نيز فقط در مرحله دادگاه و از نوع دولتي و رسمي آن مورد پذيرش ميانجي
 1378انون آيين دادرسي كيفـري  ق 195مستند اين تأسيس حقوقي، ماده  .تقرار گرفته اس

) 22مـاده  (بايگاني كردن پرونده نيز فقط در قانون مربوط به تشـكيل شـركت پسـت    . است
در مـورد بازتـاب مصـالحه كيفـري در سياسـت جنـايي       .  جنبه تقنيني به خود گرفته است

تقنيني نيز بايد گفت، اين راهبرد بـه معنـاي خـاص آن كـه قـرارداد سـازش كيفـري بـين         
پـذيرش  «فقـط در مـواردي   . قـرار نگرفتـه اسـت   باشد، مـورد پـذيرش    يمدادستان و متهم 

كه مطـابق آن، بعـد از اقـرار بـه ارتكـاب جـرم توسـط مرتكـب، وي از تخفيـف          -» مجرميت
  . مورد قبول واقع شده است -شود يمبرخوردار 

با اقتباس از قانون آيين دادرسي كيفري فرانسـه،   1392در قانون آيين دادرسي كيفري 
هاي تعقيب گنجانـده شـده اسـت     يگزينجازدايي كيفري و يبمقررات مطلوبي در زمينه تعق

ايـن مـوارد شـامل    . دهـد  يم ـرا به رويكرد تناسب تعقيب كيفري نشان  گذار قانونكه تمايل 
پرونـده  » بايگـاني كـردن  «و » تعويـق تعقيـب  «، »تعليـق تعقيـب  «، »گري كيفـري ميانجي«
مصـالحه  «، »گـري كيفـري  ميـانجي «يـز  نآيين دادرسي كيفـري فرانسـه    قانوندر . شود يم

هاي تعقيـب بـه تفصـيل بيـان شـده       يلبدبه عنوان ... و » بايگاني كردن پرونده«و » كيفري
نشـيني در زمينـه سياسـت    عرض تعقيب، نـوعي عقـب  با تقنيني شدن راهبردهاي هم .تاس

  .گرايانه قابل مشاهده استپيگرد جزم
تـوان   يم ـسياست جنايي تقنيني هاي تعقيب در  يگزينجاين پيامدهاي پذيرش تر مهماز 

تمركززدايي در سيستم عدالت كيفري، قضـائي شـدن دادسـرا، ترافعـي شـدن امـر تعقيـب،        
-هاي نظام كيفري، افزايش دقت در رسـيدگي بخشي به فرايند كيفري، كاهش هزينهسرعت

هـاي  هاي جزايي، كاهش جمعيـت كيفـري، رعايـت كرامـت مـتهم، فـردي شـدن واكـنش        
ديدگي، عـدم طـرد مـتهم از    ي از بزهكاري ثانويه، پيشگيري از تشديد بزهاجتماعي، پيشگير

هـاي  اميد است با تصويب جـايگزين . زدايي را نام بردديده در تعقيباجتماع و تأثير اراده بزه
  .تعقيب كيفري گامي در جهت اعتلاي كرامت انساني برداشته شود

  
  :و مĤخذمنابع 

انتشـارات   :، تهـران چـاپ دوازدهـم   جلد اول،، كيفريآيين دادرسي  ،)1386( آشوري، محمد .1
  .سمت

گروهـي از  : ، در»بتحول جايگاه دادسـرا و ترافعـي شـدن امـر تعقي ـ    «، )1390(آشوري، محمد  .2
، )2(، به مناسبت نكوداشـت دكتـر سـيد حسـين صـفايي      تأملاتي در حقوق تطبيقيمؤلفان، 
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ਯࣣࡶජی ਪی  ا ඟ໋ ॹغا ଌن از ا ৗو ਟی  หباز
   

كده حقـوق و علـوم سياسـي    انتشارات سمت و مؤسسه حقوق تطبيقي دانش ـ: چاپ سوم، تهران
   .336 -345صص ، دانشگاه تهران

نشر : چاپ اول، تهران، بينابين هاي مجازاتزندان يا  هاي جايگزين، )1382( آشوري، محمد .3
  . گرايش

، ترجمه رضـا  »افسانه يا واقعيت؟: قراردادي كردن حقوق كيفري«، )1385(آلت مئس، فرانسواز  .4
 .165-188، صص 54شماره ، مجله حقوقي دادگستري فرج اللهي،

، ترجمه محمدآشوري و علي حسين نجفـي ابرنـدآبادي،   دفاع اجتماعي، )1391(آنسل، مارك  .5
  . انتشارات كتابخانه گنج دانش: چاپ چهارم، تهران

، »وضعيت نهاد تعليق تعقيب در نظام دادرسـي كيفـري ايـران   «، )1382(بقال شيروان، محمود  .6
  .42-46صص ، 39ه ، سال هفتم، شمارماهنامه دادرسي

ترجمه عباس تدين، چاپ  آيين دادرسي كيفري،، )1389(بوريكان، ژاك و سيمون، آن ماري  .7
 .انتشارات خرسندي: اول، تهران

، جلد شناسي و پيشگيري از جرمديدهدانشنامه بزه، )1393(لب . پي.فيشر و استيون . اس .8
دكتـر علـي حسـن    : كشور، زير نظـر اساتيد حقوق كيفري و جرمشناسي سراسر : اول، مترجمان

ناشر بنياد حقوقي ميزان و مركز تحقيقات كـاربردي پلـيس   : نجفي ابرندآبادي، چاپ اول، تهران
 .پيشگيري  ناجا

، ترجمه علي حسين نجفي ابرنـدآبادي، چـاپ   هاي كيفريتاريخ انديشه، )1390(پرادل، ژان  .9
  . انتشارات سمت: پنجم، تهران

 ، ترجمه حسين غلامـي، »تناقض در اصطلاحات: الغاگرايي و كنترل جرم«، )1387(دهان، ويلم  .10
  .323-348، صص 24، شماره پژوهش حقوق و سياست

نشيني يا تحديد دامنه مداخلـه حقـوق   تبيين استراتژي عقب«، )1381( رايجيان اصلي، مهرداد .11
  .93-118، صص 41شماره  مجله قضايي و حقوقي دادگستري،، »جزا و جايگاه آن در ايران

، چـاپ اول،   راهبردهاي تعليق و تعويـق در فراينـد كيفـري   ، )1389(رضايي، غلامحسين  .12
  .نشر ميزان: تهران

، »هاي تعقيب كيفريپيشگيري از تكرار جرم از گذر جايگزين«، )1391(ساقيان، محمد مهدي،  .13
: احب اثرص(، جلد اول، محمد باقر ذوالقدر و ديگران هاي نوين پيشگيري از جرم رهيافت: در

صـص  ، نشـر ميـزان  : ، تهـران ، چاپ اول)معاونت اجتماعي و پيشگيري از وقوع جرم قوه قضائيه
536-519. 

چـاپ  ، )تحولات، مباني و اجراي كيفر سـالب آزادي (كيفرشناسي ، )1390(صفاري، علي  .14
 .انتشارات جنگل: هفدهم، تهران

حسين و همكاران، اصـل   غلامي،: در اصل حداقل بودن حقوق جزا،، )1393(غلامي، حسين  .15
 .نشر ميزان: حداقل بودن حقوق جزا، چاپ اول، تهران
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مجله كانون وكلاي دادگستري ، »الغا يا ابقاي آن -تعليق تعقيب «، )1388(فروتن، مصطفي  .16
  .7-29، صص 207، شماره مركز

هاي تعقيب دعواي عمومي در نظـام دادرسـي كيفـري    جايگزين«، )1389( كوشكي، غلامحسن .17
 .327-350، صص 29سال دوازدهم، شماره  فصلنامه پژوهش حقوق، ،»و فرانسه ايران

بـازپروري  (شناسـي  تقريـرات درس جـرم  ، )1386-87(نجفي ابرنـدآبادي، علـي حسـين     .18
: شناسي، دانشگاه تربيت مدرس، تهيـه و تنظـيم  دوره دكتري حقوق كيفري و جرم ،)بزهكاران

 www.lawtest.ir    :در سايت). 1391(قاسم كرامت : سلمان عمراني، بازبيني

اي از عدالت ترميمـي،  جلوه: گري كيفريميانجي، )1382(نجفي ابرندآبادي، علي حسـين   .19
گري كيفـري، چـاپ اول،   هاي نوين عدالت ترميمي در ميانجيعباسي، مصطفي، افق: ديباچه در

 .انتشارات دانشور: تهران
، چـاپ  شناسـي دانشنامه جرم، )1393(ي ابرندآبادي، علي حسين و هاشم بيكي، حميد نجف .20

 .انتشارات كتابخانه گنج دانش: دوم، تهران
غلامـي، حسـين و همكـاران،    : در، »اصل كاربرد كمينه حقوق كيفـري «، )1393( نوبهار، رحيم .21

  .41-64صص ، نشر ميزان: چاپ اول، تهران اصل حداقل بودن حقوق جزا،
نشـر  : ، تهـران چـاپ اول  ،يتوافقي شدن آيين دادرسي كيفـر ، )1390(اميرحسـن  ازپور، ني .22

 .ميزان
هـاي جـرم و   متن درسـي نظريـه  (شناسي جرم و جرم، )1390(وايت، راب و هينز، فيونا  .23

  .انتشارات حوزه و دانشگاه: ترجمه علي سليمي، چاپ چهارم، قم ،)كجروي
: ترجمه محمد تقي نوري، چـاپ اول، تهـران  انگاري افراطي، جرم، )1390(هوساك، داگلاس  .24

  .انتشارات مجد


